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به همراه الکساندر گوردون  ۹۱4۱آندری تارکوفسکی است؛ فیلمی که در سال  کاریی تجربه دومین «امروز مرخصی نخواهیم داشت »فیلم

ی او به سینما را آشکار کرد. اگرچه این اثر کوتاه، در چهارچوب سینمای رسمی شوروی و فضای هایی از نگاه ویژهساخته شد و از همان ابتدا رگه

ف است. آنچه تارکوفسکی از همان ای صرها ساخته شده است، اما چیزی در دل خود دارد که فراتر از تبلیغ یا روایت حادثهایدئولوژیک آن سال

یی جای آنکه به ساختن قهرمانان ایدئولوژیک یا بازنمانخستین تجربه در پی آن بود، چیزی جز بازآفرینی امر واقعی در زبان سینما نیست. او به

هد و تگی را در متن فیلم جای دها، احساسات آنی، اضطراب، عشق و همبسد تا زیست واقعی انسانکوشمیپرهیجان عملیات نظامی بسنده کند، 

 .ها رنگی از حقیقت ببخشدبه آن

شوند تا آن را از شود. گروهی از سربازان مأمور مینکرده کشف میداستان فیلم ساده است: در شهری پس از جنگ جهانی دوم بمبی عمل

ای پرکشش بدل شود؛ اما تارکوفسکی و گوردون مسیر توانست به یک روایت حادثهشهر خارج کرده و در محلی امن منفجر کنند. این ماجرا می

ای زیسته و ملموس در دل زندگی روزمره تصویر کردند. بمب تنها یک شیء تهدیدکننده ها این حادثه را همچون واقعهدیگری را برگزیدند. آن

 .انگیزدر میان مردم برمیحال نوعی همبستگی و عشق انسانی را دنیست، بلکه عنصری است که تنش، ترس، اضطراب و درعین

های پیماید. برای مثال، واکنشهای مرسوم در سینمای آن زمان میی مهم این است که فیلم در بازنمایی احساسات، راهی به دور از اغراقنکته

ا کنند؛ زنی که فرزندش رمی های مضطرب اما صامت، حرکت بمب را دنبالها اغلب کوتاه، گذرا و طبیعی است. مردمی که با نگاهمردم در خیابان

اند و نه برای ها نه نمایشی تصنعیکند. این لحظهاش نگرانی را فاش میی خستهگیرد؛ پیرمردی که در سکوت چهرهمحکم در آغوش می

تواند حقیقت سینما می دهد کهکنند. تارکوفسکی به ما نشان میسان قطعاتی از واقعیت عمل میاند، بلکه بهآمیز طراحی شدهتأثیرگذاری اغراق

 .واسطه و خالص، بازآفرینی کندگونه که هست، بیاحساس انسانی را همان
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آید. تعلیق در تعلیق فیلم نیز برخلاف الگوهای معمول، نه با حرکات سریع دوربین یا موسیقی پرهیجان، بلکه از دل واقعیت عینی بیرون می

ی مشترک چیز به پایان برسد. اما بیش از آن، تعلیق در تجربهکه هر لحظه ممکن است همهت؛ در ایناینجا در امکانِ همیشه حاضر انفجار نهفته اس

کشد. در این میان، زمان به شکلی کشدار و کند و انتظار میایستد، نگاه میها میاضطراب میان مردم و مخاطب جریان دارد. بیننده همراه با آن

ی های اصلی سینمای تارکوفسکی بدل شد: تبدیل زمان به عنصر زنده و شاعرانهعدها به یکی از ویژگیای که بشود؛ تجربهسنگین تجربه می

 .فیلم

صلی به خط ا یربط مستقیم هستند. این صحنه در ظاهرای داریم که گروهی از پزشکان و پرستاران در اتاق عمل ی فیلم، صحنهدر میانه

شناسان بمب همانطور که سربازان همچون باستان .های معنایی بسیار کلیدی استساختار دراماتیک و دلالت، اما از نظر ندارد( انتقال بمب )روایت 

آن  شود. کادر پزشکی به دنبالیی دیگر بازتولید میآورند و به دنبال نجات جان افراد هستند، معادل این مفهوم در جارا از درون زمین بیرون می

، گویی برقراری این حس در دو وضعیت مراد کارگردانان این نیستی تاریخی آن فرد برای مخاطب روشن تهاست تا فردی را نجات دهد. گذش

   کند.میبا روایت اصلی داستان پیوند برقرار در نهایت فیلم بوده است. امری که 

یان دو داستانی رمانتیک م فقط رد، نهشود. عشقی که در فیلم حضور داای متفاوت بازآفرینی میگونهدر دل همین تعلیق، مفهوم عشق به

، عشق فشارد، بلکه عشق به زندگی و عشق به دیگری است. آنجا که مادر در میان جمعیت فرزندش را در آغوش می)سرباز و نامزدش(  شخصیت

های ز جلوهافظت از شهروندان نییابد. همبستگی میان مردم، نگرانی مشترک و تلاش سربازان برای محترین شکلش نمود میترین و واقعیدر ساده

تر قخیزد و حقیقتی عمیای جمعی و انسانی است؛ چیزی که از دل مواجهه با خطر و مرگ برمیاند. عشق در این فیلم، تجربهدیگری از همین عشق

 .کنداز روابط فردی را آشکار می

رای عبور، ای بها، توقف لحظهبمب بر روی کامیون در میان خیابانگرایانه به جزئیات است. حرکت های بارز فیلم، نگاه واقعیکی از ویژگی

ر حس کنند. تماشاگها، همگی به خلق نوعی واقعیت مستندگونه کمک میها و ساختمانی طبیعی کوچههای تماشاگران، حتی نور و سایهنگاه

های خود نیز مطرح کرد: سینما باید زمان و دها در نظریهکند در میان همان جمعیت ایستاده است. این همان چیزی است که تارکوفسکی بعمی

 .واقعیت را بر پرده حک کند، نه اینکه صرفاً بازنمایی داستانی تخیلی باشد

نکرده نمادی از میراث جنگ و حضور مداوم مرگ در زندگی پساجنگی فیلم در سطح تاریخی نیز حامل نوعی بازآفرینی واقعیت است. بمب عمل

ت ی اضطراب جمعی نسلی اسدهندهتر نشانای عمیقتواند با نابودی فیزیکی همراه باشد، اما در لایهاین تهدید، گرچه در ظاهر میشوروی است. 

سکی به ای دیگر از توجه تارکوفی جنگ رهایی نیافته است. بازآفرینی این واقعیت تاریخی در قالب یک داستان ساده، خود جلوهکه هنوز از سایه

 .عی استامر واق

ود به های خی آموزشی و دانشجویی است. بسیاری از کارگردانان در نخستین تجربهها در حالی است که فیلم، محصول یک دورهی اینهمه

ین ای بنیادغدغهدهد که دهای رایج هستند. اما تارکوفسکی حتی در این گام نخستین، نشان میهای تکنیکی یا تقلید از سبکدنبال نمایش مهارت

 .ی انسانی و به بازآفرینی واقعیت در سطحی فراتر از بازنمایی صرفدارد: نزدیک شدن به حقیقت زندگی، به تجربه

درآمدی بر سینمای بعدی تارکوفسکی دانست. او بعدها در توان پیشرا می «امروز مرخصی نخواهیم داشت »تر بنگریم،اگر از منظری گسترده

توان در همین فیلم ها را میی آنی همهتر دنبال کرد. اما ریشهتر و شاعرانههای پیچیدههمین دغدغه را در قالب، «کودکی ایوان» آثاری چون

 .دید: تأکید بر زیست واقعی، بازنمایی احساسات ناب انسانی، تبدیل زمان به عنصر دراماتیک، و پیوند عشق و همبستگی با حضور مرگ

های سینمای شوروی درگیر است، اما در بطن خود چیزی از گرچه از نظر فرم و محتوا هنوز با محدودیت توان گفت این فیلم،در نهایت می

ه از دل ای کی واقعی است؛ تجربهایستد. فیلم نه یک نمایش صرف، بلکه نوعی تجربهاش میهای زمانهجنس حقیقت دارد که فراتر از قاعده

ای است که تارکوفسکی از همان آغاز کار نشان داد: سینما برای او نه زد. و این دقیقاً همان نقطهخیهای مشترک انسانی برمیزندگی و اضطراب
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قیقت ح ابزار سرگرمی یا تبلیغ، بلکه هنر ثبت و بازآفرینی امر واقعی است؛ هنری که به احساس، تعلیق، عشق و تمامی ابعاد زیست انسانی رنگی از

 .بخشدمی

 

 

 .ابدیهای اصلی فیلم حضور واقعی مید و مخاطب به مانند یکی از شخصیتوششکسته می و صحنهاین ددر  مدیوار چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.شبیه سازی بمب به نوزاد در این تصویر دیده می
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 .ه استبسیاری از بخش ها استفاده شد استفاده از نمای نزدیک برای نشان داد ترس و تعلیق در


